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گرینویچ

هدفون هواساز
 معضل آلودگی در فصول ســرد، در 
بسياری از کشــورهای دنيا یقه ملت 
را می گيرد و به موازات آن، برخی هم 
می خواهند از آن پول دربياورند. نتيجه 
 این می شود که یک سازنده هدفون های  
پيشرفته، محصولی را به بازار داده که 

علاوه بر امکانات ویژه و خاص هدفون های دیگر،  یک گزینه معرکه در روزهای آلوده دارد: 
فيلتر تصفيه هوا. این هدفون که توسط یک شرکت انگليسی توليد می شود، به خاطر این 
فيلتر، شکل و شمایل عجيبی هم دارد و خيلی ها را یاد یکی از فيلم های بتمن انداخته 
است. همين باعث شده تا استقبال از این هدفون و فيلتر همراهش هم بيشتر شود. البته 
هر کسی نمی تواند چندان به استقبال این هدفون برود چون قيمت آن، حدود 800پوند 
است که پول کمی برای هدفون نيســت. این شــرکت که تازه فعاليتش را در زمينه 
هدفون شروع کرده، تلاش زیادی می کند تا با نام های آشنای این صنعت رقابت کند به 
همين دليل، به خاطر امکانات خاص محصولاتش معروف شده است. این شرکت کارهای 
بسياری انجام داده تا در بازار جا باز کند اما به نظر می رسد هيچ کدام از این تقلاها ، به اندازه 
نصب فيلتر تصفيه هوا خبرساز نبوده و نام این شرکت را سر زبان ها نينداخته است. این 
شرکت گفته که فيلتر هوایش، می تواند پيامدهای آلودگی هوا در شهرهای بزرگ را برای 

مالکان هدفون کاهش دهد.

مجوز نگهداری تک شاخ! 
دختربچه ها در دنيــای تخيلی خود، 
مالک چيزهایی هســتند که برای ما 
بزرگ ترها بامزه و خنده دار و طبيعتا 
غيرواقعی هســتند. اما ایــن دليل 
نمی شود که آنها از تلاش برای داشتن 
چيزی که می خواهند دست بردارند. 
یک دختر پيگير در کاليفرنيا، چنان 
به نگهداری تک شاخ به عنوان حيوان 

خانگی علاقه داشته، و البته آن را جدی می گرفته، که به مقامات ایالتی درخواست 
داده تا مجوز نگهداری از این حيوان را دریافت کند. مقامات مرکز کنترل و نگهداری 
از حيوانات لس  آنجلس گفته اند که در یک ایميل، تصویر نامه دست نوشــته ای را از 
یک دختر به نام مدلن دریافت کرده اند که به صورت رسمی خواسته چنين مجوزی را 
دریافت کند. این دختر با زبان بچگانه خودش پرسيده که اگر یک روزی، یک تک شاخ 
پيدا کند، می تواند آن را در حياط پشت خانه نگه دارد یا نه. مسئولان این مرکز هم 
دل این دختر را نشکانده، و رسما در نامه ای به او اجازه داده اند تا درصورت پيدا کردن 

یک تک شاخ، آن را در حياط پشتی خانه شان نگه دارد.

ماهی قرمز های غول پیکر 
ماهی قرمز های کوچک، همان هایی 
که ما در سفره هفت سين می گذاریم، 
شــهرتی جهانــی دارنــد و به خاطر 
کوچکی و  تر و تميز بودنشان حسابی 
به عنوان یک حيــوان خانگی معروف 
هســتند. اما یک اتفــاق عجيب در 
آمریکا، این ماهی های بامزه را، کمی 
ترسناک کرده است. در اتفاقی عجيب، 

شهروندان در آمریکا از مشــاهده و صيد ماهی قرمز هایی غول پيکر، چيزی در اندازه 
توپ فوتبال، خبر داده اند. مقامات گفته اند که رشــد این ماهی هــا در دریاچه ها و 
برکه ها، غيرطبيعی نيست اما حضور آنها در این محيط ها، می تواند باعث کم شدن 
کيفيت آب شود. به همين خاطر، به مردم توصيه شده است که مطلقا این حيوانات 
خانگی شان را در محيط هاي طبيعی رها نکنند. این ماهی ها در تنگ و آکواریوم های 
خانگی، تا 5ســانتی متر رشــد می کنند اما در همين مدت در آمریکا، ماهی هایی 

مشاهده شده که حدود 2کيلو وزن و نيم متر طول داشته اند.

سفرای خدمت به کودکان 

یونيسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، 
که در چنين روزی در ســال1946 تاســيس شد، هدفی 
دارد که همه در سراســر دنيا با آن همراه هستند؛»بهبود 
زندگی کودکان«. این سازمان، بعد از جنگ جهانی دوم با 
هدف رسيدگی به امور کودکان بازمانده از جنگ تاسيس 
شد اما حالا، با شعار »برای تمام کودکان«، سازمانی برای 
تمام کودکان دنياست. یونيسف، از نخستين سازمان هاي 
بين المللی است که در استفاده از سفرای حسن نيت،  پيشتاز 
بوده و نخستين سفير آن، در سال1954 منصوب شد. این 
سازمان،  حالا سفرای حسن نيت  مشهوری ازجمله دیوید 
بکام، سرینا ویليامز، ليونل مســی، جکی چان و... را دارد. 
ورزشکاران و هنرمندان، از ظرفيت های شخصی خود برای 

بهبود زندگی کودکان در سراسر دنيا استفاده می کنند. 

حافظ

خلوت گُزيده را به تماشا چه حاجت است

 چون کوی دوست هست به صحرا 
چه حاجت است

زندگی بدون کوه ها غیر ممکن است
صلابت، ایستادگی، خشونت و ماندگاری کوهستان ها در 
تاریخ به مردان تشبيه می شــود، اما همانطور که مردان 
در دستان زنان هستند، کوهســتان های دنيا را هم زنان 

می چرخانند.
نقش زنان چنان بااهميت اســت که شــعار روز جهانی 
کوهستان که همين امروز اســت، به آنها اختصاص داده 

شده است: »زنان کوه ها را جا به جا می کنند.«
زن ها، مدیران منابع کوهســتان،  نگهبان تنوع زیســتی 
آن، حافظ دانش سنتی کوهســتان ها، مراقبان فرهنگ 
محلی این قلمرو و کارشناســان طب سنتی آن هستند. 
دليل تاریخی ایــن نقش پررنگ زنانه در کوهســتان ها، 
مهاجرت مردان به دیگر نقاط اســت. در کوه ها خبری از 

سرمایه گذاری نيســت و مردان برای کار، باید به مناطق 
صنعتی بروند و همين باعث می شــود که کوهســتان، 
قلمروی اختصاصی زنان باشد. آنها با دسترسی به منابع، 
خدمات و فرصت ها، نيرویی عليه گرسنگی، سوءتغذیه و 
فقر در مناطق کوهستانی هستند و اقتصاد کوهستان را با 

درک جامع خود از این اقليم، نجات می دهند.
این یعنی، معاش و زندگی حــدود 15درصد از جمعيت 
دنيا، به هنر و مدیریت زنان بســتگی دارد. کوهستان  ها، 
خانه 15درصد جمعيت دنيا هستند و نيمی از تنوع زیستی 
دنيا در این قلمروها قرار دارد. حيات روزمره انســان ها، 
بدون وجود کوه ها غيرممکن اســت؛ چــون نيمی از آب 
شرب زندگی روزمره بشر، از کوهستان ها تامين می شود. 

حفاظت از کوهستان ها، یکی از اهداف توسعه پایدار است.
کوهستان ها به خاطر بهره برداری بيش از حد و تغييرات 
اقليمی، با خطر مواجه هستند. تغييرات اقليمی، حيات 
مردمانی که در کوهســتان ها زندگی می کنند را به خطر 
انداخته است. در مناطق سردســير در شمال و جنوب، 
آب شدن کوه های یخ که پيامد مستقيم گرمایش جهانی 
است، نه فقط خود کوهستان ها که حيات بشر در سراسر 

کره زمين را تهدید می کند.
افزایش توجه به نقش کوه ها در زندگی بشر، در سال2003 
به اعلام روز جهانی کوهســتان منجر شد. سازمان ملل 
اميدوار است در این روز، توجه کشــورها و سازمان های 

جهانی را به حفظ کوهستان ها جلب کند.

نباید پیر شویم
وضعيتی که برای ایران در سال1430پيش بينی می شود این است که درصد جمعيت سالمند ایران از ميانگين جهان و آسيا بيشتر 
خواهد بود و در واقع ایران جزو پيرترین کشورهای جهان می شود. آنطور که دبير مجمع ملی فعالان جمعيت کشور از آمارها گفته؛ 
در سال1430 پيرترین کشور منطقه خواهيم بود و در سال1480 به جمعيت 30ميليون نفر خواهيم رسيد. اما فاجعه وقتی عيان 
می شود که بدانيم 42درصد این جمعيت 30ميليونی، بالای 65سال سن خواهند داشت و 20درصد هم زیر سن توليد نسل و 
ثروت خواهند بود. با این حساب کمتر از 14ميليون نفر جوان و ميانسال خواهيم داشت. سال هاست که در مورد تبعات سالخوردگی 
جمعيت جهان مقالات زیادی نوشته و هشدارهای جدی داده می شود اما طبق آمار هر روز بر سرعت این قطار افزوده می شود. 
براساس اطلاعات سازمان ملل، جمعيت جهان به دليل افزایش اميد به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد بيشتر در حال پير شدن است. 
در سال2020، بيش از 147ميليون نفر در سراسر جهان بين 80 تا 99 سال سن داشتند که 1.9درصد از جمعيت جهان را تشکيل 
می دادند. این آمار نشان می دهد که جمعيت زیر 20سال که در سال1950 حدود 44درصد تخمين زده می شد در سال2020 به 
33درصد تنزل یافته  است. خلاصه اش اینکه در سطح جهانی، تعداد افراد مسن تر بيشتر از افراد در تمام گروه های سنی جوان تر در 
حال افزایش هستند و پيش بينی  کارشناسان سازمان ملل این است که در سال2050 تعداد افراد مسن 60سال یا بالاتر از تعداد 
نوجوانان و جوانان در سنين 10 تا 24سال بيشتر خواهد بود. همچنين، پيش بينی می شود در این سال از هر 5 نفر یک نفر در سراسر 
جهان از سالمندان خواهد بود. وضعيت کشور ما هم بر همين منوال است و بسياری از صاحب نظران با تکيه بر مستندات علمی و 

آمار رسمی انتشار یافته به این نتيجه رسيده اند که سالمندی در 20سال آینده به دوبرابر می رسد.
شاید بپرسيد که حالا پيری جمعيت ایران چه پيامدهایی می تواند داشته باشد؟ کارشناسان اثرات و نتایج حاصل از پيری جمعيت 
ایران را در 2دسته اصلی اقتصادی، اجتماعی، دفاعی-امنيتی، سياسی و جمعيتی مطرح کرده اند که همه این عوامل و شاخص ها 
بر سطح اقتدار و امنيت ملی تأثير می گذارند. کاهش نيروی کار، کاهش سطح درآمد خانوار، کاهش سطح نوآوری، کاهش سطح 
توليد، افزایش بار مالی، کاهش سرعت توسعه، افزایش سلطه اقتصادی، کاهش سطح توليد و نيازمندی به داروهای خاص از اثرات 
اقتصادی پيری جمعيت است. همچنين تغيير سن کار، کاهش تعداد جمعيت نخبگان، کاهش نيروی کار فعال جامعه، نياز به 
نگهداری و مراقبت، نيازمندی به خدمات بهداشتی و سلامت در سطح بالا، فشار زیاد به بيمه های اجتماعی و تغيير سبک زندگی 

خانوارها هم ازتبعات اجتماعی افزایش سالمندان خواهد بود.

علی الله سلیمی، نویسنده

اصرارهای وقت و بی وقت در و همسایه برای فروختن 
یا تعویض ماشين پيکان ناصر پيکانی در تصميم قُرص 
و محکم او اثری نداشــت و ناصر پيکانی معتقد بود 
روزی این کار را می کند کــه دیگر اميدی برای زنده 
ماندن در این دنيای بی در و پيکر! نداشته باشد. دنيا را 
بی در و پيکر خطاب می کرد چون معتقد بود این دنيا 
اصلًا حساب و کتاب دقيق و درست و حسابی ندارد. 
هر روز یک چيز و وسيله ای مد می شود و وسيله ای که 
تا دیروز ارج و قربی داشت یکباره بدون هيچ دليل و 
منطق درست و حســابی کنار گذاشته می شود و آن 
وسيله تازه  فقط و فقط به خاطر تازه بودن جای وسيله 
قبلی را می گيرد. هميشه خدا هم ماشين پيکان خود را 
مثال می زد که به قول خودش مثل قرقی کار می کرد و 
هزینه چندانی هم روی دستش نمی گذاشت. می گفت 
این پيکان به خرج مختصر هم قانع اســت و اصلا از 

ولخرجی بدش می آید. 
با این حال، خودش بيش از آنکه لازم باشد به پيکان 
خودش می رســيد و انواع زلم زینبــو را از در و پيکر 
ماشين آویزان کرده بود و داخل آن را مانند یک موزه 
سيار به انواع عتيقه جات و آراستنی ها مزین کرده بود. 
با آنکه مکانيکی های محل هنوز انواع قطعات پيکان را 
داشتند، اما ناصر پيکانی کاری نمی کرد که به قطعه ای 
احتياج داشته باشد و آن قطعه در محل پيدا نشود. یک 
جورایی بخشی از قطعات پرمصرف پيکان را پيشاپيش 
به تعداد خریده و انبار کرده بود که روزی نرسد که او 
به قطعه ای احتياج داشته باشد و آن قطعه در محل 
پيدا نشــود و آن وقت حرف آنهایــی که می گفتند 
قطعات پيکان دیگر توليد نمی شود و کمياب است به 
کرسی نشانده شود. انگار با خودش قرار گذاشته بود در 
مقابل حرف دیگران که تعدادشان هم کم نبود و اتفاقاً 
روزبه روز هم بر نفراتشان اضافه می شد، کم نياورد. از 
وابستگی خودش به ماشــين پيکان خود نمی گفت 
و در مقابل از وفاداری پيکان به خودش می گفت که 
هيچ گاه او را در راه، لنگ و پای پياده نگذاشته و هميشه 
پا   به پای هم همه راه ها را رفته  و برگشته اند و خلاصه 
ماشين پيکان او رفيق نيمه راه نيست و می شود روی 
آن حساب کرد. به همان اندازه که ناصر پيکانی روی 
حرفش ایستاده بود و به رأی و نظر مثبت خود درباره 
ماشين پيکان پافشاری می کرد، کارخانه های مختلف 
ماشين سازی هم بيکار ننشسته و انواع ماشين های 
جدید با شکل و شمایل زیباتر و دلنوازتر را روانه بازار 
می کردند و تعداد آنها روزبه روز در شهر زیاد می شد. 
تنها شانس ناصر پيکانی این بود که محل زندگی او در 
گوشه ای از شهر بود که به نوعی جداافتاده از محله های 
مرکزی شهر بود و هنوز پای ماشين های مدل بالا به 
آن شکل که در خيابان های بالای شهر و حتی معابر 
و ميدان های مرکزی شــهر دیده می شــد، در محل 
زندگی او دیده نمی شد. شــانس دیگر ناصر پيکانی 
هم این بود که هنوز تک و توکی ماشــين پيکان، هر 
چند کار کرده و قدیمی در محله دیده می شد و ناصربا 
صاحبان آن ها، که اتفاقاً دلِ خوشی از ماشين پيکان 
مدل قدیمی و قراضه خود نداشتند اما به دليل خالی 
بودن جيب شان به روی شــان نمی آوردند، احساس 
قرابت می کرد و بعضی روزها به سراغ شان می رفت و 
از اطلاعات زیاد و دستِ اول خودش درباره محل ها و 
مغازه های فروش قطعات اصلی و ارزان قيمت پيکان 
می گفت و حتی بدش نمی آمد حلقه دوستانه ای بين 
خودشان تشــکيل دهند و هر کس قطعه ای را لازم 
ندارد در اختيار دیگری قرار دهد که به شکلی کارشان 
راه بيفتد و به قول خودش، بدخواهان پيکان، نبود یا 
کمبود قطعات این وسيله کم خرج را وقت و بی وقت به 
سر آنها نکوبند و ماشين وفادار و کم خرج شان را بيش 
از پيش، پيشِ چشــم آنها خوار نکنند.صاحبان آن 
معدود ماشين های پيکان در محل به ناصرپيکانی قول 
همکاری می دادند اما دل و دماغ پيگيری موضوع را 
نداشتند. تا اینکه به مرور ناصرپيکانی را تنها گذاشتند 
و تعداد ماشين های پيکان در محل به تعداد انگشتان 
دســت رســيد. با این حال، ناصرپيکانی هنوز روی 
حرفی که سال ها پيش زده و هميشه تکرار کرده بود، 
 ایستاده بود و می گفت: »اینجا هنوز سلطان خيابان ها 

پيکان است.«

اینجا هنوز سلطانِ 
خیابان ها، پیکان است 

جهان روز

دغدغه


